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 کردمي تلاش ".خواد یه دوری توی عمارت بزنمدلم می. بهترم خیلی میکنم احساس:"گفت مگر دکتر به نایال

رو که  سیاه ماهی جگر روغن حتی و ماهنوشید شیر و ماهخورد استیکاین مدت " .نپرد پایین و بالا تشک روى

 و اینجا هستم استفن نجات براى من :خیلی خوب متوجه حقیقت هستم همچنین .دمفرستادین، استفاده کر

» .ای از ضمیر ناخودآگاه اونه که خونی که باهم تبادل کردیم باعث شد ببینمشفقط کنایه دیمن درون کودک

 سگ توله یک کنممی احساس ". دوباره از جا پرید اما وانمود کرد به قصد برداشتن لیوان آب بوده است

 ییها طرح در لاجورد و نقره .گذاشت نمایش به را جدیدش بردگی نماد ".کِشهافسارشون می که مخوشحال

   ».شو دارمه یه دفعه بیفتم و بمیرم، آمادگیاگحتی « .متغیر

 پیاده یه چطور نمیدونم  .مست پیدا کنتنف و نبض در مشکلیتونم نمی، خب« .رفت پایین و بالا مگر دکترابروان 

! هاروی مخ بانو اولما نریاما . و راه میره سرپاستکه مسلماً  دیمن .کنه تاذیت میتونه ظهر از بعد در جذاب رویه

  ».اون هنوز به چندین ماه استراحت مطلق احتیاج داره

 لباساشو« .داد نمایش را میز عرض و طول حرکاتش با بانی ».شگل ساختهاز سینیِ غذا یه میز کوچولوی خو« 

 اولما بانو هاى لباس ؟چیه میدونی و" .ا چشمانی گرد شده به جلو خم شدب بانی» .میکنه طراحی میز اون روى

  ".جادوییه

  ".ای هم نداشتمانتظار دیگهاز ایشون "گفت ناگهان مگر دکتر

 اى نقشه باید  یم،نک پیداهم  رو ها کلید وقتی حتی":گفت و اورد یاد به ناخوشایندى چیز نایال بعد اى لحظه

  "بکشیم ر از زندانفرا براى

  "؟فرار از زندان دیگه چیه"پرسید هیجان با لکشمی
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 تا کنیم کشف رو زندان به ورود راه که رو داشته باشیم باز هم لازمه ی سلول استفنجریان اینه که وقتی کلیدا

  ".بیرون ببریمش قاچاقی بتونیم

  »نیاریم؟ بیرون ورودى از نووا و تو نریم صف با و هم سر پشت چرا«:گفت اخم با لکشمی

قتی لکشمی و ".بیاریمش بیرون و بشیم واردطوری همین نمیدن اجازه ما به اونا چون"گفت صبورى با نایال

 . کرد تنگ را چشمانشالینا  گذاشت، سرش را بین دستان خودش

 "به چی فکر میکنی لکشمی؟"

کنی انگار اول میگی وقتی به زندان برین، کلید رو در دست خواهید داشت و بعد یه جوری رفتار میخب، آخه "

 »!قرار نیست اجازه بدن استفن رو بیرون بیارین

نا یاما ال قرار دادش دستش را روی ,بانی انگار که پیشانی اش تیر بکشد .مردیث سر در گم سرش را تکان داد

  .به جلو خم شد آهسته

روج ی ورود و خعملاً اجازهداشته باشیم  ون رما کلید سلول استف هاگلکشمی یعنی میگی :"گفتالینا خیلی آرام 

  »به زندان رو داریم؟

تونستن اگه اونجوری بود که می در غیر این صورت کلید برای چیه؟!البته":ای درخشان گفتبا چهرهلکشمی 

  ».ل دیگهبندازنش توی یه سلو

ه سعی کرد در آن بنابراین بلافاص .باور کند، شنیده بودتازه ه را ک یتعجب آور حرفنا به سختی میتوانست یال

تونیم مستقیم از مهمونیِ بلادوِد به اینجوری که یعنی ما می «:آمیزترین لحن خود گفتبا کنایه. اشکالی پیدا کند

دردسر ذارن بیتونیم فقط کلیدامونو نشون بدیم و اونا هم میمی! زندان بریم و استفن رو بیاریم بیرون

 »!بیاریمش

آمیز الینا نشده بود، با خوشحالی اصلاً متوجه لحن کنایه!" اره:"تاقانه سرش را تکان دادلکشمی مش

 ».نرفتین ی ملاقاتشکنم چرا واسهاما من تعجب می باشه؟! عصبانی نشیا:"گفت
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 "ما میتونیم اونو ببینیم؟"

 ».اگه وقت قبلی بگیرین. معلومه"

الینا که نهایت تلاشش را  .نا را از دوطرف حمایت میکردندیهم اکنون مردیث و بانی به زندگی آمده بودند و ال

تمام » تونیم یکیو بفرستیم تا وقت ملاقات بگیره؟کِی می«:هایی قفل شده گفتبزند، با دندانکرد تا حرف می

  » تونیم بفرستیم تا قرار ملاقات بگیره؟چه کسیو می« :زمزمه کرد. بود افتاده وزنش روی دو دوستش

  ».مهلت بدین پنج دقیقه بهم. امشب میرم. من میرم« :دیمن از میان تاریکیِ قرمز رنگ پشت سرشان گفت

  

***  
  . اش را به خود گرفته استترین قیافهترین و لجوجانهخلقتوانست حس کند که کجمت می

که . شدندزار آماده میهر دویشان برای سفری به بیشه» .بجنب« :رسید گفتتایرون که متعجب به نظر می

استفاده از نوار چسب جهت اتصال با بوی نفتالین و گل میخک و بعد هم  ژاکتدو  پوشیدن رویهمِ معنایش

  . مت همین حالا هم عرق کرده بود. ها بودژاکتها به دستکش

اون ! هی« :ی مت از ناکجاآباد پیدا شده  و گفته بودمثلاً سر و کله. پیش خود فکر کرد اما تایرون پسر خوبیه

ی اونا به یه ماجرای عجیب ی پیش سر جیم برایس اومد یادته؟ خب، همهماجرای عجیب غریبی رو که هفته

خانوم فلاورز هم میگه اگه نفهمیم چی به . گردهگون و جنگل قدیمی برمیاش به ارواح روباههمه... تر وصلهغریب

و برخلاف اونچه همه مردم میگن خانوم فلاورز یه پیرزن خرفت که توی . چیه، توی دردسر واقعی خواهیم افتاد

  ».پانسیون بچرخه، نیست

کیف مشکیش را زمین گذاشت، با » .معلومه که اینجوری نیس« :ن دکتر الپرت از درگاه شنیده شدصدای خش

تئوفیلیا فلاورز و « :روبه پسرش گفت. پزشک محله بودهم  برد، هنوزوجود آنکه شهر در حالت بحرانی به سر می

توی . ه به مردم کمک کردندوتاشون همیش. طور خانوم سایتو روهمین. شناسیممن خیلی وقته همدیگه رو می

  ».ذاتشونه

این خانوم فلاورزه که الان به کمک نیاز « . دید، دو دستی به آن چسبیدمت که شانسی پیش روی خودش می

  ».واقعاًِ واقعاً به کمک احتیاج داره. داره

  ».پاشو برو به خانوم فلاورز کمک کن! کنی پس؟اون وقت تایرن تو اینجا چی کار می« 



 ارواح سايه
سی و يکمفصل    

٧ 

 
  .رت دستی به موهای خاکستری خود کشید سپس با مهر و محبت موهای سیاه پسرش را بهم ریختدکتر الپ

  ».رفتیم دیگهدرست همون وقتی که داخل اومدی ما داشتیم می. رفتممامان، داشتم می« 

د تایرون با دیدن ماشین درب و داغان مت که انگار از یک داستان وحشتناک بیرون آمده باشد مودبانه پیشنها

ی حیاتی ماشین منفجر شود، با ترسید در یک لحظهمت که می. ندی خانم فلاورز براخودش تا خانه داد با کمریِ

  . خوشحالی پذیرفت

تای از آن . شدتیم فوتبال دبیرستان رابرت ای لی می رکن اصلیِمت خوشحال بود که در سال جاری تایرون 

رفیق مفرح و . اش برای کمکمعطلیشاهدش هم پیشنهاد بیتوانستی رویشان حساب کنی، پسرانی بود که می

ها را بلکه توانست بر اینکه چطور مواد مخدر و نوشیدن الکل نه تنها بازیمت نمی. راهی بودکاملاً سالم و سربه

  .ببنددا نابود کرده بود، چشم های دانشکده ری دیگر تیمرفتار ورزشکارانه

حتی در حینی که به طرف . توانستند دهان خود را بسته نگه دارنددی بود که میعلاوه بر این تایرون از آن افرا

گشتند مت را سوال پیچ نکرده بود اما وقتی خانم فلاورز را دید که ماشین زرد و براق مدل تی را پانسیون برمی

  .راند، سوتی کشیدهای قدیمی میبه سمت اصطبل

- اروبار به او کمک کند در عین حال با چشمانش کل ماشین را میی خواز ماشین بیرون پرید تا در حمل بسته

» ...اگه تونست یه ماشین خوشگل باشه می! اینکه یه سدانِ فورد چهار دره مدل تی هست! یا خدا« :گفت. بلعید

  . ایش قرمز شدهوهناگهان ساکت شد و پوست ق

ی داخل خانه ببرد، به آشپزخانه داخل باغ یدیگری را از آشپزخانه یداد مت بستهخانم فلاورز که اجازه می

کرد خانم فلاورز که نه تنها از روی غرور صحبت می» !ی زرد خجالت زده نشواوه عزیزم بخاطر کالسکه« :گفت

نزدیکه صد سال به این خانواده خدمت «:شد اضافه کردبلکه در لحنش نوعی احترام آمیخته با شگفتی شنیده می

های آسفالت شده تا نزدیک سی مایل در ساعت هم گ زده و آسیب دیده اماتوی خیابونکرده و حالا کمی زن

 » .تونه برهمی

اینکه . دانست تنها یک فکرمشترک در هوای اطرافشان جریان داشتمت با تایرون چشم در چشم شد و می

شده گذرانده بود، ترمیم نماشین خراب و فرسوده اما هنوز زیبایی را که بیشتر زندگی خود را در اصطبلی دگرگو

  . کنند و به کمال برسانند

تونیم می« :گفت. کرد باید اول خودش پیشنهادش را مطرح کندمت به عنوان سخنگوی خانم فلاورز حس می

  ».انجامش بدیم
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مشکلی با ... اون که خودش هم توی یه گاراژ دوبل هست. تونیمحتماً می« :دید گفتتایرون که گویی خواب می

  ».ا نداریمفض

  ».کنهواقعاً باورنکردنی حرکت می... لازم نیس لخت لختش هم کنیم« 

هاشو اینجور چیزا ها، لولهیه نگاهی به شمع، تسمه: تونیم موتورشو تمیز کنیمالبته می! کنیشوخی می« 

تونیم رنگشو یم! ی مخصوص جلادهی هم دارهبابام سنباده« :اش ناگهان برق زدندچشمان تیره» ...و. بندازیم

  »!بکَنیم و دوباره با همون زرد رنگش کنیم

و » .مرد جوون، این دقیقاً حرفیه که مامان جونم منتظر بود بگی« :گفت. خانم فلاورز یک دفعه هیجان زده شد

  . مت به قدری به خودش آمد تا تایرون را معرفی کند

مینی و یک دیگ بزرگ لوبیا گرم شد، در همین زخانم فلاورز مشغول درست کردن ساندویچ ژامبون، سالاد سیب

 » .رفتای روش بزنیم، مادرم جیغش بالا میحالا کافی بود بگی شرابی، آبی یا هر رنگ دیگه« :حال گفت

ای حیرت دیده شد که در لحظه: تماشا کرد و خیالش راحت شد" مامان"مت واکنش تایرون را هنگام اشاره به 

بنابراین او یک : مادرش گفته بود خانم فلاورز پیرزن خرفتی نیست. آرام همچون آب تبدیل شد ایادامه به قیافه

در محافظت از یک خانم . رسید که بار بزرگی از دوش مت برداشته شده باشدبه نظر می! پیرزن خرفت نبود

رویش حساب  شدداشت که کمی از خودش هیکلی تر بود و می را دوستش. مسن و شکننده دست تنها نبود

  .  کرد

. کنمزمینی درست میخورین سالاد سیبطور که میحالا هر دوتون ساندویچ ژامبون بخورین و منم همین« 

« . ی خاص گُلی باشندزد انگار گونهخانم فلاورز همیشه طوری از مردان حرف می» دونم که مردای جوونمی

هر چی آمده . احتیاج دارن اما دیگه تشریفات لازم نیسقبل از اینکه به جنگ برن به کلی غذای خوب و گوشتی 

  ».شد میریم تو کارش

ی خانم فلاورز از دسر، پایِ شدند و از آنجایی که ایدهحالا برای مبارزه آماده می. ها با خوشحالی اطاعت کردندآن

باده ذهن را ای که همچون سنهای بزرگ قهوههمراه با فنجان –که بین هردویشان تقسیم شد  –گردویی 

  .توانند با ببرها هم بجنگندکردند میبود، حس می –کرد پالایش می

. مت و تایرون ماشین اوراق مت را به سمت گورستان راندند، خانم فلاورز هم در ماشین مدل تی دنبالشان کرد

تر و تمیز تایرون  گذاشت کمریِها بیاورند و نمیتوانستند بر سر ماشینمت دیده بود که درختان چه بلایی می

ی اختفای مت و کلانتر مازبرگ به راه افتادند، هر از تپه به سمت نقطه. در معرض چنین سرنوشتی قرار بگیرد
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یک بار پای خانم فلاورز لغزید و نزدیک . کردندهای دشوار به خانم فلاورز نحیف کمک مییک از پسرها در لحظه

  .ه تپه تکیه داد و همچون کوهی ایستاد تا خانم فلاورز به او اصابت کندهایش را ببود بیفتد اما تایرون نوک کفش

به داخل گروهشان " تایرون عزیز"و مت فهمید که » .مرسی تایرون عزیز... اوه خدای من« :خانم فلاورز نجوا کرد

  . پذیرفته شده است

خانم فلاورز نشان . شدگ دیده میای قرمز رنآسمان کاملاً تاریک بود و وقتی به محل اختفا رسیدند، تنها رگه

اول نشان را . هایی که پوشیده بود تقریباً ناشیانه این کار را به انجام رساندکلانتر را درآورد که بخاطر دستکش

. راستا با چشمانش نگهش داشته بودجلوی پیشانیش گرفت و بعد آرام آرام از خود دورش کرد اما هنوز هم

اینجا ایستاده بعدش « :رفت گفتی که حقیقتاً محل درست اختفا بود پایین میاطور که به سمت نقطههمین

  ».خم شده و اینجا چمباتمه زده

کند با تکان سر تایید کرد و خانم فلاورز بدون اینکه چشمانش را باز کند دانست خانم فلاورز چه میمت که نمی

. اش رو کشیدهو چرخیده و اسلحه... نیدهبعدش صدای کسی رو از پشت سرش ش. مت عزیز، چیزی نگو«  :گفت

  ».عه از جاش بلند شدهبعد یه دف .اما اون فقط مت بوده و مدتی آهسته باهم حرف زدن

  . خانم فلاورز ناگهان ایستاد و مت انواع و اقسام صداهای ترق و تروق داخل بدن فرسوده و ظریف او را شنید

طور که وقتی مت کلانتر درست همان» .ی ملعوناون بیشه. اه افتادهر.... سمت اون بیشه... های بلند بهبا قدم« 

مت و . رفت، تماشا کرده بود، خانم فلاورز نیز به آن سمت رهسپار شدریک مازبرگ را که به سمت بیشه می

، از ی جنگل قدیمی شودای از اینکه بخواهد وارد بقایای زندهتایرون با عجله دنبال سرش رفتند تا اگر هر نشانه

  .خود نشان داد متوقفش کنند

تایرون و مت به یکدیگر . در عوض خانم فلاورز با نشانی که در راستای چشمانش نگه داشته بود، دور آن چرخید

ی بیشه را طی کردند به این صورت کل حاشیه. اشاره کردند و بدون هیچ حرفی هر کدام یک دستش را گرفتند

بعد از مدتی مت متوجه شد که اشک . آمدم فلاورز و آخر سر هم تایرون میرفت، بعد خاندرحالیکه مت جلو می

بالاخره خانم پیر و شکننده ایستاد و بعد از یکی دوبار تلاش . ی خانم فلاورز جاری استهای چروکیدهاز گونه

  . هایی بریده، چشمانش را پاک کرددستمالی توری درآورد و با نفس

  »پیداش کردی؟« :ست کنجکاوی خود را پنهان کند پرسیدتوانمت که بیشتر از این نمی

تونه هر چیزی که دیدم می. ها خیلی خیلی خوب بلدن توهم بسازنبه نظر میاد که کیتسون. باید دید... خب« 

  ».کی از ماها باید وارد جنگل بشهی« . آه عمیقی کشید» اما. توهم باشه
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  »...باید برمبا این حساب، من « . مت آب دهانش را قورت داد

باید خانوم فلاورز رو از . هاشون آشناییاینا هر چی هستن، تو با حقه. هِی، عمراً رفیق« . به میان حرفش پریدند

  »...اینجا بیرون ببری

  »...تونم همچین خطری رو بپذیرم، ازت بخوام بیای اینجا و بعد صدمه ببینینمی. نه« 

  »کنم؟خب، پس اینجا چی کار می« :تایرون پرسید

  ».صبر کنین عزیزانم« :رسید در آستانه گریستن باشد گفخانم فلاورز که به نظر می

  . پسرها بلافاصله خفه شدند و مت از رفتار خودش خجالت کشید

اما لابد اگه مجبور . ی دوتاتون خطرناکهواسه. یه راهی هست که هر دوتون کمکم کنین اما خیلی خطرناکه« 

ش بدیم بتونیم احتمال خطر رو کاهش و شانسمون برای پیدا کردن چیزی رو افزایش بشیم فقط یه بار انجام

  ».بدیم

  »چیه؟« :تقریبا همزمان مت و تایرون گفتند

دوش به دوش یکدیگر دراز کشیده بودند، صورتش به سمت دیواری . چند دقیقه بعد برای آن نقشه آماده بودند

نه تنها با . بهم پیچیده شده بودندزار ای از بیشهدر زیر بوته که توسط درختان ساخته شده بود قرار داشت و

  .های چسبیِ خانم سایتو کل دستانشان را پوشانده بودطنابی به یکدیگر بسته شده بودند بلکه یادداشت

اگه چیزی حس . خوام که هر دوتون دستاتون رو جلو ببرین و به خاک چنگ بزنینمی" سه"حالا وقتی گفتم « 

اگه هیچی حس نکردین، یکم دستتون رو تکون بدین و به . محکم نگهش دارین و بکشینش بیرونکردین، 

خواد شما رو اگه حس کردین چیزی می« :با آرامش اضافه کرد» .و در ضمن. تون رو بیرون بکشینسرعت دست

و جیغ بکشید و ما حرکت کنه، فریاد بزنین، بجنگین، شلنگ و تخته بندازین تون رو بیبه داخل بکشه یا دست

  ».کنیم که بیرون بیاینتون میکمک

  .ای طولانی سکوت حکمفرما شدلحظه

کنین که تو کل بیشه چیزایی داخل زمین وجود داره و کافیه کورکورانه پس اساساً شما فکر می« :مت گفت

  ».دستمون رو ببریم داخل تا شاید بهش برسیم

  ».آره« :خانم فلاورز گفت

چه جور چیزهایی " او نپرسیده بود . و بار دیگر مت نگاهی تصدیق آمیز به او انداخت» .یار خببس« :تایرون گفت

  »ممکنه ما رو به داخل جنگل بِکِشونن؟
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شد و بعد مت دستش را تا جایی که می» .یک، دو، سه: شمردحالا سر جای خود قرار داشتند و خانم فلاورز می

یه « :و بلافاصله بعدش» !گرفتمش« :از کنارش فریادی شنید. گشتطور کورمال کورمال میداخل برد و همین

  »!کشتم داخلچیزی داره می

چیزی رویش افتاد اما ابتدا . مت قبل از تلاش برای کمک به تایرون دست خودش را از داخل خاک بیرون کشید

  . کش زده باشندکت یونولیتی ایبه یادداشت چسبیده بهش برخورد کرد، حسش شبیه این بود که با قطعه

مت به کمرش چنگ زد و از تمام . هایش به داخل کشیده شده بودزد و تا شانهمت به شدت دست و پا می 

و بعد تایرون چنان به بیرون ... ای در برابرش مقاومت کردندلحظه. نیرویش کمک گرفت تا تایرون را عقب بکشد

کدام در جاهایی که شد اما هیچگردنش دیده می هایی بر صورت وخراش. پنبه باشدپرتاب شد انگار چوب

 . ها قرار داشتند، نبودها پوشانده بودند یا نقاطی که یادداشتاَورکت

های محافظتی را برایش ساخته بودند، خیلی دور اما زنانی که این طلسم!" متشکرم"خواست بگویدمت دلش می

بال قدر بالبه هر حال، خانم فلاورز آن. آمده به نظر میبودند و گفتن این حرف خطاب به اورکتِ تایرون احمقان

  . کرد که از طرف هر سه تایشان کافی بودزد و از مردم تشکر میمی

خدا رو هزار مرتبه !! شکنههه افتاد پایین فکر کردم حداقل دستت میی گندهوقتی اون شاخه اوه خدایا، مت« 

کنم یه جرعه از این قمقمه و تایرون عزیزم خواهش می! سازنیهای عالی مشکر که زنان سایتون چنین طلسم

 »...بنوش

  »...آه، من خیلی به نوشیدنی عادت ندارم« 

. شدیماگه شما دو تا پسرا نبودین، موفق نمی. دستورالعمل مخصوصه خودمه عزیزم. این فقط لیموناده داغه« 

افتادی و هیچ وقت اینجا نبود تا نجاتت بده گیر می تایرون، چیزی پیدا کردی دیگه، درسته؟ و اون وقت اگه مت

  ».شدیهم آزاد نمی

حتما پذیرفتن نیاز به کمک برای هر شخصی با » .تونست بیرون بیاداوه، مطمئنم که می« :مت با عجله گفت

  .خجالت آور بود) ترکیب اسم تای و ترمیناتور(شکل و شمایل تایمیناتور 

  ».متشکرم مت. دونمیم« :گرچه تایرون با متانت گفت

  .مت حس کرد سرخ شده است

ی قدیمی یا همچین چیزی به نظر میومد لوله. اما آخرش هم که چیزی گیرم نیومد« :تایرون با انزجار گفت

  »...باشه
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قوه را روشن کرد و نورش را بر قویترین چراغ» .خب، بذارین یه نگاه بندازیم« :خانم فلاورز با جدیت کامل گفت

  .قدر خطر کرده بود تا از بیشه بیرون بکشد، انداختای که تایرون اینروی شی

باشد اما بعد شکل زیادی آشنایی مجبورش پیکری مخصوص سگ چرمی و غولابتدا مت فکر کرد که استخوان 

  .تر نگاه کندساخت که از نزدیک

 . تازه بود. و هنوز سفید بود. پا بزرگترین استخوان بدن، همان استخوان. استخوان ران بود، استخوان ران انسان

  ».به نظر نمیاد پلاستیکی باشه« :خانم فلاورز با صدای بسیار بیروحی گفت

چرمی . هایی را در آن ببیند که از سطح بیرونیش پیچ و تاب خورده بودندتوانست دندانهمت می. پلاستیکی نبود

استخوان کاملاً : ترین قسمتش نبوداما این ترسناک .یک استخوان واقعیِ پای انسان! واقعی بود... خب. هم نبود

  .شدها دندان کوچک رویش دیده میتمیز و صیقلی شده بود و جای ده

  


